
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
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تحلیل و بررسی تفسیر میرداماد از روایات  
 1ه«الل  ب ه الل   ةف »معر 

 2یائی سجاد ض 

 ه د چکی 
ال  ب 

وا الله  ف  .میرداماد، در شرح روایت »اعْر  ول این است دو تفسیر ذکر کرده است؛ حاصل تفسیر ا  ..«، له 
اگر  به    که  استشهاد  و  ممکنات  وساطت  با  خدا  »معرفةاللهماسویمعرفت  شود،  حاصل  بالله«  الله 
یعت وجود، وصول به معرفت حق  د باشد و از طبت وجوطبیع  اما اگر معرفتی حاصل از توجه به ؛نیست

صورت   این  در  گردد،  محقق  نوعلهفةال»معرتعالی  این  دوم،  تفسیر  در  او  است.  شده  حاصل    بالله« 
کمامعرف  صفات  جمیع  واسطۀ  به  خدا  شناخت  به  را  ذات  ت  بر  زائد  و  هستند  حق  ذات  عین  که  لی 

توضیح   تفسی  ؛دهدمینیستند،  دو  این  بار  ب   وهعلا  ، راما  با    ناسازگاری  ایشان،  ماهیت  اصالت  مبنای 
ن د. ایخوانی ندارری که با این مضمون ذکر شده است نیز همدیگ  ایاتمحتوا و سیاق این روایت و رو

روش   با  تا  است  صدد  در  زمینه    یلیلحت  –یفیتوص نوشتار  این  در  ایشان  دیدگاه  بررسی  و  تحلیل  به 
دیدگاه ایشان با این تفصیل در جای    ست که اولا  کند اینمهم می  ا له رمسأ  بپردازد. آنچه پرداختن به این

 کند. تر میدینی روشن  این بررسی، جایگاه فلسفه را در تبیین و تفسیر متون انیا  و ث نشدهدیگری ذکر 

 . بالله، میرداماد، وجود، صفات ذات الله ت خدا، معرفةشناخ کلیدواژگان: 
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 ه دم مق 
از دغ تردید یکی  اثبات وجود خدا و سپس اوصاف اوست.    ، بشرو همیشگی    مگانیهای ه دغهبدون 

  : ودـشیها اشاره مـترین آنی از مهمـود دارد که به برخ ـای متعددی وجـهاه، روندا دـرای شناخت خـب
. خداشناسی  2  1آگاهانه در درون هر انسانی هست. یراکتسابی و نیمه. خداشناسی فطری که به نحو غ1

. خداشناسی شهودی که مخصوص عدۀ خاصی  ۳  2گیرد. ورت می ی صنقلی  هاهنقلی که بر اساس داد
البته  شود.  . خداشناسی عقلانی که از طریق استدلال عقلی حاصل می4یافته است.  الکم  هایاز انسان

و   نقلی  هستندخداشناسی  حصولی  نحو  به  عقلانی  خداشناسی  و    ، همچنین  فطری  خداشناسی  اما 
اکتسابی و آگاهانه است.    ، شناسی شهودین تفاوت که خدایابا    است؛شهودی بر اساس علم حضوری  

ی، ضمن  متون دین  چنانچه  خدا قابل طرح است.   وجود خدا و هم در اوصاف    ر اصل  د  هم ،  ها این راه
اند؛ بالله« پیش روی محققین قرار داده خداوند، راهی با مضمون »معرفةاللهان طرق متعدد شناخت  بی

وا الل  کند: ا  می   نقل  رالمؤمنینیماز اریف  برای نمونه کافی ش ف  الل  عْر   ب 
... ه  ینکه صرفا  ود اا وجکلینی ب  3ه 

 
فطری حضوری. اولی شناختی است بدیهی یا نزدیک به . خداشناسی فطری دو نوع است؛ خداشناسی فطری حصولی و خداشناسی  1

ب انسان  که  به    ابدیهی  پی  آسانی  به  تلاوجود خدا میهمان عقل خدادادی خود،  به  نیازی  او  برای تصدیق وجود  و  ا   شبرد   ماندارد. 
انس که  است  شناختی  مقتضایدومی  به  آ  ان  چنان  یعنی  دارد؛  خود  آفریتتدۀ  با  عمیقی  ارتباط  خود،  در  آفرینش  که  است  فریده شده 

ای را خواهد یافت )ر.ک؛ مصباح  ابطهگامی که به عمق دل خود توجه کند، چنین رناعماق قلبش، یک رابطۀ وجودی با خدا دارد و ه
 است.   ی فطری مقصودنجا، نوع دوم از خداشناس ای (. در 74ص  ،1، ج1۳94یزدی، 

خداون2 خود  ببینیم  که  است  این  نقلی  خداشناسی  از  مقصود  می.  معرفی  را  خویش  چگونه  چه  د  او  بارۀ  در  دین  پیشوایان  یا  و  کند 
 ها نیست.گذاری هیچ یک از این راهدرصدد ارزشروشن است که این مختصر   البته اند.مودهر ف

   ند عبارتند از؛له بالله داری که دلالت بر »معرفة ال اتی از روایخر ب. 3
ي  (1 ب 

نْ أ  الله  ع  بْد  ی  ع  م 
ال  أ  ال  ق  ین  ر  ق  ن  ؤْم  الالْم   ب 

ول  س  الله  و  الرَّ  ب 
وا الله  ف   رِّ : اعْر 

 
الْأ مْر  ب 

 
ي الْأ ول 

ة  و  أ 
ال  . س  ان  حْس  دْل  و  الْإ  وف  و  الْع  عْر  الْم    مْر  ب 

 ( ۸5، ص 1، جق1407کلینی، )
ل   ( 2 ئ  یر  أ    س  ین الْم  م  ن  بَّ ؤْم  فْت  ر  ر  م  ع  ي ن  ک : ب  ن 

ف  رَّ ا ع  م  : ب 
ال  : و   ؟ ق  یل  . ق  ه  ف  ک فْس  رَّ شْب    ک یْف  ع 

ال  لا  ی  ؟ ق  ه  فْس  اسِّ ه  ن  و  الْح   ب 
سُّ ح  ة  و  لا  ی  ور  و  لا    ه  ص 

ي   یب  ف  ر 
اس  ق  النَّ  ب 

اس  ق  ه  ب  ی  عْد  ید  ف  ب  وْق     ي ع  ه  ف  رْب 
يْ لِّ  ک ق  يْ ء  و  لا   ش  ال  ش  ق  ام   ی  م  ه  أ  وْق  يْ ک ء  ف  اء  لا   ء  و  لا  ی  لِّ ش  شْی 

 
ي الْأ ل  ف  اخ  ام  د  م  أ  ه   ال  ل  يْ ک ق  ء  ش 

اخ   يْ د  ي ش  اء  ل  ف  شْی 
 
ن  الْأ ج  م  ار  يْ ک لا    ء  و  خ  يْ ش  نْ ش  ج  م  ار  نْ  -ء  ء  خ  ان  م  بْح  ا و  لا  ه  که   و  ه   س  ا ک ذ  ه  و  ل   ذ  یْر  يْ لِّ کغ  . ش  أ  د  بْت   )همانجا(  ء  م 

ور  بْن    (۳ نْص  نْ م  يع  ب 
 

لْت  لأ  : ق  ال  م  ق  از  بْد   ح  رْت    الله  ع  اظ  ي ن  نِّ لا    إ  لَّ ج  نَّ الله  ج  مْ إ 
ه  لْت  ل  ق  وْما  ف  زُّ و  أ  ق  ع  لُّ و  أ  ج  ه  أ  عْ ر  کل  نْ ی  نْ أ  ه   ر  م  م  لْق  خ   ب 

ف 
ل  الْع  

ا ب   ب 
ون  ف  عْر  اد  ی  م  ب  ح  ال  ر  ق  .  کلله  ف   ( ۸۶)همان، ص  الله 

با همین  کلینی    (4 که مرتبط  کرده است  الاسماء نقل  تنها  مروایت دیگری در باب حدوث  البته روایت مفصل است و  وضوع است. 
نْ ع    شود؛ل مین که مناسب موضوع است در اینجا نقفرازی از آ ي بْ ع  ب 

نْ أ  ی ع  عْل 
 
الْأ بْد  د  :    الله  ع  ال  اب  أ  ق  ج  ح   ب 

ف  الله  عْر  ه  ی  نَّ م  أ  ع  نْ ز  وْ ...م 
شْر   و  م  ه  ال  ف  ث  م  وْ ب 

ة  أ  ور  ص  ه   ک ب  اب  ج  نَّ ح 
 

ا ه   لأ  م  نَّ ه  و  إ  یْر  ه  غ  ت  ور  ه  و  ص  ال  ث  د  ف  و  م  حِّ و  ت  د  م  اح  نْ  یْف  کو  و  ه  م  د  حِّ و  ه  ز   ی  ف  ر  ه  ع  نَّ م  أ  ا ع  ع  م  نَّ ه  و  إ  یْر  غ  نْ ب  ف  الله  م   ر 
 



 113  باللّه«  اللّه   »معرفۀ   ات يروا   از   رداماد يم   ر ي تفس   ی بررس  و   ل ي تحل  

ا  ؛سعی در نقل روایت دارد نه توضیح و شرح  مختصر    ذیل آن شرحی  ، همیت این روایتاما به خاطر 
ز دو ینخود  ند،  کبعد از آنکه تفسیر کلینی را نقل می  ، میرداماد در تعلیقۀ بر اصول کافی  نگاشته است.

است. این پژوهش درصدد است  اوت  متف   دهد که به لحاظ محتوایی با بیان کلینی خیلیمیئه  تفسیر ارا 
شروح بسیاری    ، شرح روایت فوق  . لازم به ذکر است؛ هرچند دررا تحلیل و بررسی کند  تا دیدگاه ایشان

نیز نگاشته شده است شکل گرفته و پژوهش در بررسی  ، های مفیدی  بپژو  ،رندهنگا  اما  ا  هشی مستقل 
 عنوان این مقاله یافت نشد.  

   . دیدگاه میرداماد 1
کافی  (1041-970)اد  داممیر بر  تعلیقۀ  بالله  ، در  الله  »اعرفوا  روایت  و همچنین  ذیل  کلینی  تفسیر   ،»

می صدوق   ارائه  روایت  این  توضیح  برای  بیان  دو  سپس  و  کرده  مطرح  شایسته    ؛1دهد را  جهت  این  از 
 : شوداشاره تفسیر کلینی و صدوق به اد، به صورت مختصر دیدگاه میردام نبیا ل ازبق است

توضیح    داند؛پذیر مینبا تنزیه او از صفات مخلوقات امکا  ی در حقیقت معرفت خدا را صرفا  ینکل
او هستند    :اینکه و همه مخلوق  آفریده  را  مادی  ابدان  و  ارواح  تمام  مخلوق همان  و  از طرفی خداوند 

که  گون  جهه  هساز  نمیخ  دون    ،تیت  خالق  به  نیز  او  معرفتی  رد  ب  است،  خود  ق  خال  زیرا رسد؛  الق 
روحی لوق ندارد و هیچ جسم و  خالق هیچ شباهتی به مخ  ، ز طرف دیگرنامحدود است و او محدود. ا

نیست او  بشناسد،    ؛ شبیه  را  خویش  خالق  بخواهد  مخلوق  اگر  امر  بنابراین  ااین  تنزیه  راه  از  از تنها  و 
جهت حکم هیچ این  از    شود؛ یعنی خدا نه شبیه ارواح است و نه شبیه ابدان، سر می امکانی میصفات  

نمی را  ابدان  ؛رد پذیکدام  و  ارواح  به  شباهت  اگر  »معر  پس  شود،  نفی  متعال  خداوند  بالله«  فةاللهاز 

 
ه   ف  ر  الله   ع  مْ  ب  نْ ل  م  یْر  ف  ف  غ  عْر  ا ی  م  نَّ  إ 

ه  ف  عْر  یْس  ی  ل  ه  ف   ب 
فْه  عْر  يْ ه   ی  وق  ش  خْل  ق  و  الْم  ال 

یْن  الْخ  یْس  ب  اء   ء   ل  شْی 
 
ق  الْأ ال 

يْ  و  الله  خ  نْ ش  ی ا ک  ء  لا  م  مَّ س  ن  و  الله  ی 
یْ  و  غ  ه  و  ه  ائ  سْم  أ  . ب  ه  یْر  اء  غ  سْم 

 
ه  و  الْأ ائ  سْم   (11۳، ص )همان  ر  أ 

پرمحتو  (5 و  العقول روایتی طولانی  در تحف  امام صادق  یابن شعبه حرانی  می  از  امامنقل  آن  در  که  توصیف    کند  محبان  به 
 شود؛ وضوع اشاره میا تنها به بخش مرتبط با م اند که در اینجپرداخته ندآنان در نزد خداو  الله و مراتب و جایگاهآل

ف  ...   ه   ل  یل   ب  کق 
س  ال  یْف   ق  ید   وْح  التَّ مْ   یل   م  حْث   الْب  اب   الْ کب  ب   ل  ط  و   د  م  ن   اه  الشَّ یْن   ع  ة   ف  عْر  م  نَّ  إ  ود   وْج  م  ج  

ف    خْر  عْر  م  و   ه   ت 
ف  بْل  ص  ة   ق 

ف  ة  ص 
ائ  

یل  ق    ب  الْغ  ه  ق  یْن 
ف ک و     بْل  ع  عْر  یْن     یْف  ن  ال  ع  ه  ق  ت 

ف  بْل  ص  د  ق  اه  ه    الشَّ ف  عْر  فْس    ت  ف  ن  عْر  ه  و  ت  م  ل  م  ع  عْل  ف    کو  ت  عْر  ه  و  لا  ت  فْس    ب  فْس    کن  ن  نْ    کب  م 
فْس   ا  کن  نَّ م  م  أ  عْل  ه   و  ت   ب 

ه  و  یه  ل  وس  م  ک ف  ی  وا ل 
ال  نَّ  ف  ا ق  وس   کإ  نْت  ی 

خ  لأ  
ف  و  هذا أ  وس  ا ی  مْ ی  90ي)یوسف/ ف  قال  أن  ه  و  ل  وه  ب  ف  ر  ع  ه  و   ( ف  یْر  غ  وه  ب  ف  عْر 

ت   مْ ب  ه  س  نْف  نْ أ  وه  م  ت  ثْب  أ  ول  لا   ق  ی الله  ی  ر  ا ت  وب  أ م  ل  م  الْق  هُّ ج    مْ کان  ل  ک ما    و  وا ش  ت  نْب 
نْ ت  ها)نمل/  أ  یْس  ق  ( ی  ۶0ر  نْ  کل    ول  ل  ل  مْ أ 

ب  نْ ق  اما  م  م  وا إ  ب  نْص  ت 
نْ  س  أ  ه  کف   ب 

ا  ق  ح  ه  م  ون  مُّ س  س  مْ ت  نْف  ی أ  ت  کو  اد  ر   ( ۳29ق، ص1404مْ...)ابن شعبه حرانی، کمْ و  إ 
 ( 14۳ص  ق،1۳9۸( و )صدوق، 25۳ق، ص141۳)مفید، ( و 149، ص1ق، ج1407برای ملاحظۀ روایاتی دیگر، بنگرید؛ )کلینی،  

 ( ۳۳1صفحه:    ،1۳74میرداماد، . ک؛ نیز ذکر کرده است. )ر  همین دو بیان را در قبسات  نایشا .1
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 1ت. ده استه نششود و اگر به بدن یا روح و یا حتی نور تشبیه شود، خدا به خدا شناخحاصل می
ا صدوق  توصیهاما  نه  دارد  توصیفی  برداشتی  روایت  این  نز  در  تگاه  ای.  معرفةالله،  او  انحاء  مام 

باللهمعرفة صدوق  تفسیر  بود.  خواهد  معبالله  بدین  است؛  عالم  طولی  نظام  اساس  نوع ر  هر  که  نی 
گردد؛  میال بری متعشناختی از خدا که برای هر شخصی حاصل شود، در نظام طولی عالم به خود خدا 

»م ب عرفةاللهپس  نیست،  خدا  برای شناخت  خاص  راه  یک  رلکه  بالله«  خدا  هر  برای شناخت  که  اهی 
و خواه حصو  وجود باشد، خواه حضوری  الی، »معرفةاللهداشته  است. شناخت  به  بالله«  نسبت  نسان 

باشد که  راهی  هر  از  آن    ،خداوند  از  مخلوقات  و  خداست  خود  جانب  از  هم  کباز  مخلجهت  وق  ه 
مخلان  خودشهستند،   زیرا  ندارند؛  را  خود  برای  معرفت  ایجاد  بامکان  هوق  مخلوقما  و    ، و  اثر  هیچ 

اوست.  ، ندارد خاصیتی   به خالق  آنکه مستند  که    جز  را  این خداست  یا  خود  و  یا عقل  از طریق وحی 
 ؛عقلی  راهینل و بستدلا. ا 1  :استپذیر  امکانشناساند. شناخت خدا از سه راه  شهود معرفی کرده و می

خود حق    ق در نهایت بهری. هر سه طریحضو  علم  . براهین انفسی و یا۳  ؛معرفی انبیاء و اولیاء الهی .2
باشد، واهب عقل خداست و اگر از طریق انبیاء و اولیاء باشد    شناخت عقلیزیرا اگر    ؛گرددتعالی برمی

  ، حضوری شناخته شود  انفسی و یا علماهین  طۀ بر های او هستند. اگر هم خدا به واسنیز همگی فرستاده
الهام  و  معرباز هم محدث  این  واس  ؛خود حق است  ، فتگر  با هر  ای شناخت حق حاصل  طهبنابراین 

تأیید بیان خودش به روایت دیگری استشهاد  شود. ایشان  به خود خدا منتهی می شود، در نهایت   برای 
الله. یعنی    ما عرفناه   اللهولا  لاید:  فرممی   کند که در این روایت امام صادقمی  و لولا نحن ما عرف 

 2گردد.باز به خداوند برمی ، بخشی هم دارندرفتحجج الهی نیز اگر مع
توان تفاسیرش را متضمن اما می   ، کندصدوق نمیرا متوجه تفسیر کلینی و  میرداماد مستقیما  نقدی  

ادام در  که  دانست  نیز  آنها  بیان  بر  بح  ۀنقدهایی  نوب هد  خوان  ث روشاین  دیدگاه شد. حال  بیان  به  ت 
 :رسدایشان می

 
عْ 1 ه  . و  م  وْل 

ی ق  وا   ن  ف  ق    الله   اعْر  ل  نَّ الله  خ  ي أ  عْن  الله  ی   ب 
 
ر  و  الْأ اه  و  ار  و  الْج  نْو 

 
اص  و  الْأ شْخ 

 
بْد  عْی  الْأ

 
ان  الْأ عْی 

 
الْأ اه  ان  ان  ف  و  و    و  الْج  اح  و  ه  رْو 

 
ر  الْأ

شْ ج   زَّ لا  ی   لَّ و  ع 
 

یْس  لأ  وحا  و  ل  سْما  و  لا  ر  ه  ج  ا ب  رَّ اس  الدَّ سَّ وح  الْح  لْق  الرُّ ي خ  د  ف  ب    کح  مْر  و  لا  س   أ 
 
اح  و  الْأ رْو 

 
لْق  الْأ خ   ب 

د  رِّ ف  ت  و  الْم  ام   جْ ب  ه  س 
ال  نْه   ی ع  ف  ا ن  ذ  إ 

ه  شَّ ف  ب  یْن  ش  ه  ه     ب  ب  ان  و  ش  بْد 
 
دْ ع  الْأ ق  اح  ف  رْو 

 
 ب  الْأ

ه  ه  بَّ ا ش  ذ  إ  الله  و    ب 
الله  ف   الله  ا ر   ب 

الله  ف   عْر  ی  مْ  ل  ف  ور   النُّ و  
أ  ن  

د  الْب  و  
أ  وح   .)کلینی،  لرُّ

 ( ۸5، ص 1ق، ج1407

یائه و  إن عرفناه عز و جل بأنبنا فهو عز و جل واهبها و  ل إن عرفناه بعقو   ناو أن یقال عرفنا الله بالله لأ ب ه. »القول الصواب في هذا البا 2
صدوق،  )   مرسلهم و متخذهم حججا و إن عرفناه بأنفسنا فهو عز و جل محدثها فبه عرفناه«  فهو عز و جل باعثهم و  رسله و حججه

 ( 290، ص ق1398
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 . تفسیر اول  1-1
جل لا بالاستشهاد و ف الله عز آخر یستبین لي و یعینه سائر الاخبار، و هو أنه من عر  و لمعناه سبیل :  لت »ق 

بما هو هو، ثم عرف رسله و أولي الامر من أولی  بالنظر في طباع الوجود  أن  ائه ب من الخلق علیه، بل انما 
ن ار  قد عرف  و رحمته، ف   ه الل مة  ک صب من یأمر بالعدل و المعروف من بعده واجب في ح سال الرسول و 

 (  20۳ق، ص 140۳)میرداماد،    مر بالمعروف و الاحسان.« الله بالله و الرسول بالرسالة و أولي الامر بالا 
ماسوی به  استشهاد  و  ممکنات  وساطت  با  خدا  معرفت  اگر  اینکه  این  شود،  حاصل  الله  توضیح 

»معر نیستفةاللهمعرفت  ب  ؛بالله«  توجه  از  حاصل  معرفتی  اگر  طباما  با یعت  ه  از وجود  یعنی  شد؛ 
بالله« حاصل شده  ردد، در این صورت »معرفةاللهطبیعت وجود، وصول به معرفت حق تعالی محقق گ

 :روشن شدن این تفسیر، ابتدا لازم است به سه نکته توجه شود است. برای
است   د داما میر   . 1-1-1 به طور    اولین کسی  را  ماهیت  یا  اعتباریت وجود  و  اصالت   رسمی که بحث 

او به تبع   .( ۶0، ص 9، ج 1۳۸۳و سپس صراحتا  قائل به اصالت ماهیت شده است )مطهری،  ح کرده  مطر
می  بسیط  را جعل  اشراق، جعل  بسیط شیخ  به جعل  را مجعول  ماهیات  و همچنین  نه جعل مرکب  داند 

اشیاء است و وجود صرفا    میرداماد، نگاه  ت در  ماهی   داند. می  اعتباری   تنها حقیقت  از که    است   مفهومی 
ممکن به واجب را   این جهت ملاک احتیاج   ای از تحقق ندارد؛ از شود و هیچ بهره ت متقرر انتزاع می ماهی 

لشیء جود ا ان  و یک مفهوم انتزاعی است. » صرفا   نه وجودی که    ، داند هم همین فقر ذاتی ماهوی آنها می 
 به و انضمامه الیه.«  ق امر مالحو لا    الظرف،   کالشیء فی ذل   ک ان، هو وقوع نفس ذل کف و وعاء  رفی ای  ظ

صرفا  فی، همان وقوعش در آن ظرف است و وجود  ت در هر ظر هستی ماهی   .( ۳7، ص 1۳74)میرداماد،  
ه ذکر ن باشد. لازم ببه آ   منضم  یک مفهوم مصدری است نه اینکه امری زائد بر ماهیت بوده و ملحق و یا 

فلسفۀ خود را  اهیت است و عملا  یرش اصالت من پذ هما   ، است که هر چند دیدگاه رسمی و صریح ایشان
پایه  اساس  این  اگذاری  بر  متن کرده  در  وجود  این  با  اما  این ست،  با  که  دارد  تعابیری  هم  متعددی  های 

لکن به نظر ؛  ( 15۸، ص 1ج ،  1۳۸1)همو،    د آی می دی بر بلکه از نگاه اصالت وجو   ، خوانی ندارد دیدگاه هم 
 شود.تر می خداوند است نه مطلق وجود. این مطلب در نکتۀ دوم روشن جود  ها ناظر به و رسد این متن می 

در حقیقت بیان میرداماد در بحث اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت، خیلی قرابت به دیدگاه    . 1-1-2
 داند نه ماهیت؛  نهایت میمحض و ذات بی تعالی را وجود واجب  ان هممحقق دوانی دارد؛ یعنی ایش

ا وم  الم  بجلوا»فالقی  الحق   ور  الن  فهو  الوجود،  وراء  ة  ماهی  عن  س  تقد  إذ  ات،  الوجود بالذ  و  حض 
ذي لا یشوبه شيء، من خصوص و عموم و ت رف البحت، ال  ث و إرسال أصلا، و هو  الص  ل  الوجود ک حی 

ه الوجود.«ک و   (  )همان ل 
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ممکناا  ام باب  میدر  که  میت  ماهیت  را  آنها  حقیقت  بارسد،  تحقق  و  ماهیات    تلذاداند  به  را 
او، وجه تحقق ماهمی  این جهت است که در نظر  از  و  دهد؛  تعالی  به واجب  آنها  انتساب  یات متقرر 

 شوند؛ ارتباط صدوری با اوست؛ یعنی ماهیات به برکت جعل جاعل است که موجود می 
ة مجعول، ما  ذی  ل  ک  ذن، »فإ الثوان  هی  و   . الحق  الأول  و هو  له،  ة  ماهی  الجاعل لا  وو  هي    ی 

ة،  ات هي بأنفسها أفراد مفهوم ما بالقو  ز ذواتها بما هي هي جائزة   قاطبة ما سواه لها ماهی  و في حی 
ر و الوجود، و لیس تعرض  قر  ة إلا  من تلقائه.«الت   )همانجا(  لها الفعلی 

همچن  ذات  ثباتاماد،  میردا  .1-1-۳ و  مرتبه حق  سه  به  مؤمنین،  مراتب  حسب  به  را،  توحید  ین 
 :(41، ص1۳۸0)همو،  کندی م متقسی

اینان در آفاق و انفس تدبر کرده و به    ؛قوت نظری . خداشناسی و توحید عوام از اصحاب  1-1-۳-1
شود. حاصل  ل میا حاصاستدلال از معلول به علت و انتقال از مخلوق به خالق برای آنه  ، طریق »إن«

إله  این   و »لا معبود    إلا  خداشناسی، »لا  و  الله  إلا  الله«  إلا  «  ة  »لا صانع  قو  الله« و »لا حول و لا   إلا   
 .  مان توحید عوام استبالله« است و این ه

غور؛1-1-۳-2 و  بصیرت  اصحاب  خواص  توحید  و  خداشناسی  باطلة    .  در  نظر  دقت  با  اینان 
ت عالم امکان، به طریق لمی،  ای از ذرا ت ذاتی هر ذره ت هالکه و لیسیإنیا هری و الذات بودن ذوات جو

م ماهیات بدع  به  جاعل  و  حق    حقایق  و  حق  موجود  به  بلکه  می  و  ارسند.  مطلق  از حاصل  مرتبه  ین 
ة    إلا  الله« و »لا هو    إلا  الله« و »لا حق     إلا  خداشناسی، »لا موجود   ه«  بالل  إلا  الله« و »لا ذات و لا هوی 

 وحید خواص است.  شود که همان تی م

نا ف  »س   وید:گیم در حق  این دو طایفه میرکقرآن  مْ آیات  یه  ر 
یي الآن  ت  مْ ح  ه  س 

نْف  ي أ  ت   فاق  و  ف  یَّ ی  ه   ب  نَّ مْ أ  ه  ن  ل 
». قُّ  (5۳)فصلت/  الْح 

؛1-1-۳-۳ بااینان صدیقین ارباب تحقیق، یع   . خداشناسی و توحید خواص  الخواص  ن  رانظلغنی 
عرفان ثابت  وادی  کوی  و  البرا قدمان  اوثق  طریق  از  که  هستند  بالذات    ، هینیقین  واجب  اثبات  به 

و با دقت نظر در    ات مجعوله و هویات مصنوعه برگرداندهرسند. ایشان به تمامه نظر خویش را از ذومی 
می  بالذات  موجود واجب  اثبات  و وجود،  ر  تقر  مطلق  مکنند. حاصل  طبیعت  ز خداشناسی،  ارتبه  این 

إلا    إلا  لا موجود  » توحید   إلا  هو« و »لا هو    لا  إ هو« و »لا حقیقة  هو« و »لا حق   هو« است که همان 
کبریت احمر عالم    ،ردامادکریم، طریقۀ این طایفه را که به تعبیر جناب می  خواص  الخواص  است. قرآن

مْ ی    :کنداند، این چنین معرفی میتعقل بِّ ف  ک »أ و  ل  ر  ه  ع   کب  يْء  کلی أنَّ «لِّ ش  ید  ه 
 . )همان(  ش 
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  است که از توجه به طبیعت و حقیقت وجود و بدون  معرفت صدیقینمان  «، هباللهحال »معرفةالله
آنگاه از دل این ذات، صفات  استشهاد به خلق و ماهیات، اثبات ذات موجود واجب بالذات می کند. 

او و س  ناک بدعات و ماتب مپس مرکمالیه و علو کبریایی  و مجعولات و  و  ترتیب  ت  به  را،  او  معلولات 
پایین تا  بیان میمرت   ترینتنزل،  به گونهبه  دنبالۀ بحث  کند؛  ذات،  هر  از  و  ای که بحث  او  ذات حق   از 

ه معلولات، شئون و اعتبارات  کیز تتمۀ سخن از وجود حقیقی اوست؛ به آن اعتبار  سخن از هر وجود ن
ت،   بنابراین صدیقین ذات حق  را شاهد  با ذات جاعل مینعوت و عوارض    ولات، و مجعذات عل  شند؛ 

 . (42، ص1۳۸0ازند )میرداماد، سوجود مطلق را دلیل هر وجودی می ی و ذات هر
پردازد که خود شرحی مختصر است  ای در السن سالکین الی الله میمیرداماد در پایان به بیان نکته

 : گویدبر آنچه که گذشت. او می
و مقامات    ک مسالدر    ن الی الله، و السنة السائرین فی الله رایکه السن السالک ز این جاست  ا  »و

ق بر اطوار مختلفه است: فریقی گویند:   ای: »ما  و رأیت الله بعده.« و طایفه »ما رأیت شیئا إلا  خود، تنط 
یئا طی: »ما رأیت ش ه معه.« و رهللا  أیتو ر  إلا  ای: »ما رأیت شیئا  و رأیت الله فیه.« و فرقه   إلا  رأیت شیئا  

  (4۳)همان، ص و رأیت الله قبله.« إلا  
ببینند، ح ن  ای را  این که مخلوقات  از  قبل  از  گروه آخر کسانی هستند که  و  را رؤیت کرده  تعالی  ق 

 .  بالله« استرسند و این همان »معرفةاللهکنند؛ یعنی از وحدت به کثرت میجانب او به خلق نظر می
را ندین حدیث دد چامارد می تفسیر می   یگر در کافی  آن جبا همین توضیح،  از  حدیث    ، ملهکند که 

حد این  در  است.  العلم«  فضل  »کتاب  از  نوادر  باب  از  صادق  ، یث یازدهم  لام(  )علیهامام  فرماید: می الس 
تعرف  ث أن الثالو  کو الثاني أن تعرف ما صنع ب کله في أربع: أولها أن تعرف رب ک »وجدت علم الناس 

أراد م ما یخرج و    کنما  أن تعرف  دین  کالرابع  این روایت    . (110ق، ص140۳)همو،    «کمن  او ذیل 
است که  خدای سبحان است و حق این معرفت این  اول معرفت و اساس معرفت، معرفت به    :گویدمی 

ه رفت بن، معبا نظر در طبیعت وجود بما هو وجود، معرفت به حق تعالی حاصل شود و سپس از دل آ
منه طولا  التر  مربوبین، علی النازل  م  حاصل  و عرضا    تیب  ل  به طریق  صدیقین  همان طریقۀ    این  شود.، 

خ بر  استشهاد  بالحق  که  یعنی کسانی  میاست؛  بگیرند. لق  حق  وجود  بر  دلیل  را  خلق  اینکه  نه  کنند 
رفت به حلال و  پس معن و سآنگاه پس از این معرفت، معرفت به وجوب شرایع و سنن و شارعین و سانی

شود، حاصل  خروج از دین حق می  و آنچه که موجب تقرب به حق و آنچه که موجب بعد از حق وحرام 
 )همانجا(   گردد.می 

حتی معرفت به بنیانگذاران شریعت و سنت، یعنی انبیاء و اولیاء الهی نیز  نچه ذکر شد،  با توجه به آ
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برمی  این طریقه  دل  ایشاناز  لذا  ف  آید؛  د دو  روایت  یگر  قرۀ  نیاین  معنی می را  اینگونه  ارسال    :کند کهز 
واجب است. توضیح اینکه معرفت به    یت بر اساس حکمت و رحمت الهیرسل و نصب امامان هدا 

به  ض خلق  نیاز  طریق  از  یکی  است؛  حصول  قابل  روش  دو  به  نیز  الامر  اولی  و  رسول  وجود  رورت 
ول و امام با وساطت خلق  فت رسی. راه اول معرۀ الهکمالیو دیگری از طریق اقتضای صفات  هدایت  

وبیت  رسل و نصب امام، مقتضای رحمت و حکمت الهی و در قالب رب است و راه دوم که در آن ارسال  
نیستتشر غیر  با وساطت  به    ، یعی است،  امام،  و  بنابراین شناخت رسول  است.  پایین  به  بالا  از  بلکه 

فته است؛ یعنی همان طور که  رت گرخدای سبحان صو  جانب  که ازهمان جنبۀ رسالت و امامتی است  
شود  شد، شناخت رسول و اولی الامر نیز از طریق لمی حاصل می شناخت خدا به صورت لمی حاصل

 (20۳)همان، ص  ور اوصاف الهی است.زمۀ ظهو لا

   . تفسیر دوم 1-2
ال الله سبحانه من جمیع جهاته   دیة لاه الحقة الاح تفس ذا لیة بنماک »و من سبیل آخر ثالث: من عرف 

فقد عرف  ذاته  و   بمفهوم آخر و حیثیة أخری وراء مرتبة نفس  الصفات  و من عرفه من حیث  بالله،  الله 
ما عرف الرسول بالرسالة و أولي  کاعتبارات زائدة علی نفس حیثیة ذاته الاحدیة  مالات بمفهومات و  ک ال

الاحسان و  العدل  و  بالمعروف  بالامر  الله  الامر  یعرف  اذ  بال  فلم  الله    م مفهو  لکله،  ذات  وراء  هو  و 
 ( 204ص)همان،  سبحانه فهو مخلوق مصنوع.«

اینکه وجود   لحاظ  به  ذات خداوند  اینکه  و  توضیح  است  محض  بلکه کل  صرف  و  الوجود  و کله 
نامتناهی و بی ذاتی  نامتناهی، مستجمع جمیع صفات کمالیۀ وجودیه الوجود است،    کران است. ذات 

و از  یک صفت کمالی در او، مساوی با ترکیب افقدان  دارد. حتی  نراه    است و هیچ جهت امکانی در او 
از ترکیب  یا حتی  این    وجود و ماهیت خواهد  فقدان و وجدان و  با محدودیت  این خود مساوی  بود و 

ر نیست.  حق سازگا ذات است و محدودیت نیز مساوی با امکان است که با واجب الوجود بالذات بودن  
اینکتۀ مهم در این زمی بین ذات و است که صفات الهی عین ذات الهی است و هیچ گونه کثرتی    ننه 

خارج از ذات و زائد بر ذات الهی باشند که    وریصفات الهی نیست. صفات خدا نه چنان است که ام
نه چنین است که  و    1صرافت ذات را به هم بریزند، چنانکه برخی از متکلمین قائل بر این نظر هستند

 
این زمی1 در  مطالعه  برای  اسم  نه،.  بن  ابوالحسن علی  اشعری،اع ر.ک؛ شیخ  احمد    و عزالدین عبدالرحمن  109ص  ق،1۳97یل  بن 

 . 44، ص۸ا(، شرح المواقف،  ج تو جرجانی)بی 279م، صالمواقف فی علم الکلاتا(،  ایجی)بی
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همان طور    ، دور کنند  ی باشند که ایجاد ترکیب در ذات کنند و ذات را از بساطتهلات ااموری داخل ذ
ی دارند. بلکه صفات، همان جهات متعدد در ذات حقۀ احدیه  که برخی دیگر از متکلمین چنین دیدگاه

نمی بین  از  را  ذات  بساطت  و  صرافت  وجه  هیچ  به  که  این  هستند  و  با  برند  ذات  عینیت  معنای  همان 
 که متون دینی روی آن تأکید بسیار دارد.   تت اسصفا

بدون استفاده از ع صفات کمالیه، آن هم بنفس ذات حقۀ احدیه و  سبحان، به جمیحال اگر خدای  
بر زائد  اعتبارات  و  ذات  از  خارج  حیثیات  و  شود مفاهیم  شناخته  احدیه،  حقۀ  همان    ، ذات  این 

از  بالله«»معرفةالله تعالی  خدای  اگر  اما  و کمالاتصحیث    است.  و    ، فات  متغایره  مفاهیم  واسطۀ  به 
ا  معرفتی نسبت حق متعال  در این صورت اساس ه و اعتبارات زائده بر ذات، شناخته شود،  حیثیات متکثر

ق این معرفت قر  صورت نگرفته است و صرفا    ، ار گرفته است. در این بیاناموری موهوم و مصنوع، متعلَّ
عدل و   م دوم است؛ یعنی رسالت و امر به معروف و نهی از منکر و ساز ق معرفت به رسول و اولی الامر، 

از این جهت معرفت    ؛ذات رسول و امام هستنداز  احسان، همگی مفهومات و اعتبارات زائده و بیرون  
 ر مقابل هم هستند. نها به لحاظ طریق شناسایی، دبه خداوند با معرفت به رسول و امام تفاوت دارد و ای

 میرداماد    ه دیدگا . بررسی  2
رسد الله« ارائه داد. به نظر می رای تفسیر »اعرفوا الله بجناب میرداماد دو بیان ب  ، همان طور که گذشت

یات  هر دو تفسیر ایشان نسبت به تفسیر کلینی و صدوق مزیت دارد؛ زیرا دیدگاه کلینی نظیر دیدگاه اله
آن اساس  بر  که  است  گزاره   ، سلبی  متمام  در  ایجابی  خهای  بیدورد  میاوند  لازمهمعنی  و  اش  شود 

همۀ    ،ر اساس آناما ب  ، دیدگاه صدوق این اشکال را ندارد گرچه  لهی است. اما  تعطیل عقول از معرفت ا
وایت ناسازگار است و  هم با ظاهر رکه  بالله است  اللهمعرفة  ، هایی که انسان نسبت به خدا دارد شناخت

س  با  همهم  روایات  آنایر  با  عبدالاعلینمان-  خانواده  حدیث  در  1. -د  تفسیرهای    این  که  حالیست 
هرچند ایشان    ثالثا    .ای است نه توصیفیهبه نحو توصی  ثانیا    .به نحو ایجابی است نه سلبی   اولا    ، ادمیردام

ماهیت است  اصالت  به  نح  ، قائل  به  او  تفسیر  دو  رابعا  ولی هر  است.  روایت،  مطابق سی  و وجودی  اق 
طربالله  اللهمعرفة راهیرا  سایر  از  برتر  همچنین  و  مستقل  معرف قی  خداشناسی  میهای  این   کند.ی  از 
 .  انه مورد بررسی و دقت قرار گیرد هر یک از این دو باید به صورت جداگ  ، جهت

 
و رضاپور، محمد، »تفسیر  اد  . برای مطالعۀ بیشتر در دیدگاه کلینی و صدوق و نقدهای وارده بر آنها، مراجعه شود به؛ ضیائی، سج1

 . 51اره دوم، صیم خرد، سال نهم، شمفصلنامه علمی پژوهشی نسکلینی، صدوق و مجلسی«، دو  باللهاللهعرفةم روایات
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   میرداماد . بررسی بیان اول  2-1
 . ملاحظۀ اول؛  2-1-1

از ملاصدرا   حقیقتا   اص  ، پس  از  ماهیت  دفاع  ندا دیگر  الت  و  هیچ وجهی  اقتدار علمی  ارد  با  یشان 
ثریت  در اک و اصالت وجود را تثبیت کرده است که پس از او عملا   خود چنان اصالت ماهیت را کنار زده

جهت و نیز    شود. از اینبحث اصالت ماهیت تنها برای رد و نقض ذکر می   ، قریب به اتفاق کتب فلسفی
موجب طولانی شدن این    ، اصالت ماهیت  ابطالبه ادلۀ اثبات اصالت وجود و  به دلیل اینکه پرداختن  
 شود.  وشتار از ذکر این ادله خودداری می مختصر است، در این ن

 م؛  . ملاحظۀ دو 2-1-2
  صدیقین و شناخت خدا بر اساس وجود و سپس شناخت صفات کمالیه و در نهایت   ۀاساسا  طریق

ر این نگاه است که وحدت درفا   صصالت وجود متصور است؛ زیرا  شناخت افعال الهی، تنها بر اساس ا
خویش وی  وی که ماهیات مثار کثرت و افتراق هستند و تنها ذات ماهبر عالم حاکم است. در نگاه ماه

 داشت.  نخواهد یمعنی خواهد بود و از این جهت این طریقه نیز معندهند، وحدت بیرا نشان می
 ؛ . ملاحظۀ سوم2-1-۳
 د دارد؛ واد وجمال در این بیان جناب میردامدو احت

طری  .۳-1-۳-1 از  ایشان  مقصود  اینکه  اول  حصولی  احتمال  معرفت  همان  صدیقین،  معرفت  قۀ 
به حقیقت وجود، ذات واجب و بعد از آن صفات حق و سپس افعال حق را به  قلی باشد که با توجه  ع

عقلی   میصورت  صورت اثبات  این  در  تفسیاولا     ، کند.  ناین  سازگار  »إعرفوا«  کلمۀ  با  یرا زیست؛  ر 
وت در دو جهت بیان شده ( این تفا۶21، ص1۳۸۶)امام خمینی،  معرفت با علم و اثبات متفاوت است

بنابراین از   ؛اما معرفت مخصوص امور جزئی و شخصی  ، م مربوط به کلیات است است؛ یکی اینکه عل
اینکه در مع متفاوت هستند. دیگر  با هم  ق  متعلَّ فراموشی مأخوذ اسجهت  آن بت و قرفت، سابقۀ  از  ل 

ل از آن  شود و قبقۀ قبلی برای انسان حاصل میولی در علم چنین نیست؛ علم بدون ساب  ، غفلت است
از   است.  »عالمجهل  میبالله«  این جهت  پیدا  حق  به  علم  فلسفی  براهین  به  که  اما    ، کندیعنی کسی 

حضوریه»عارف مشاهدۀ  به  که  است  کسی  در    بالله«  آنچه  حال  بشناسد.  را  روایت    مقصودحق  این 
 است معرفت است نه علم.  

ا  ثانیا   برای  معردلیلی  این  استینکه  حصولی  و  مفهومی  نحو  به  ندارد   ، فت  برخی  ب  ؛وجود  لکه 
تصریح الموحدین   روایات  مولی  فرمایش  مانند  دارند؛  معرفت  این  بودن  شهودی  و  حضوری  بر 
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»دید  امیرالمؤمنین  فرمود:  نمیکه  را  او  مشاهده  با  قلبلو  ، ندبینگان  را  ی  او  ایمان  حقائق  با  ها 
 .(97، ص1ق، ج1407)کلینی،  بینند.«می 

باین دیگر »معرفةالله  ثالثا   بالعقبالله« نیست،  الله  این  لکه »معرفة  در  ل و الاستدلال« است؛ زیرا 
است واسطه  مفهوم  هنوز  هم  معرفت  از  این    ؛نوع  که  اعتبار  این  به  از  مگر  عقلانی  ترجمۀ  معرفت، 

به آن  در این صورت  است،  که به نحو شهودی برای شخص صدیق حاصل شده  باشد  بالله«  هفةالل»معر
و   یقرآن  یاربردهاک  یلبته ممکن است در برخ ا  به نحو مجاز.  ، لکندشومیبالله« گفته  نیز »معرفةالله

ه به جبا توار رفته باشد، اما  کسیان به  ن  ۀشناخت بدون سابق  یجزئیات یا معرفت برا   یعلم برا   ، یروای
، معلوم  1شود زء علوم حضوری ما محسوب میاینکه اصل وجود خداوند متعال امری بدیهی و بلکه ج

 همان شناخت شخصی مسبوق به نسیان است.  ، معرفتا مقصود از شود که در اینجمی 
ت شهودی و حضوری احتمال دوم اینست که مقصود ایشان از معرفت صدیقین، معرف   .2-1-۳-2

کند؛ از جمله را تأیید می   نکه شواهد متعددی در کلام ایشان وجود دارد که این معنییکما اباشد،    آنان
جذو در  که  بحثی  پایان  در  مواقیتاینکه  و  شد  ات  نقل  او  بیان    ، از  را  آن  انواع  و  رؤیت  بحث  ایشان 

لت ادر اصکه این بیان با مبنای ایشان  علاوه بر این   ، در این صورت   ؛توضیح آن گذشتقبلا   کند که  می 
قدری مجمل است؛ یعنی نحوۀ آن  نیز دی ماهیت ناسازگار است، در توضیح چگونگی این معرفت شهو

شود یا از طریق فناء فی الله  رفت، از طریق معرفت نفس حاصل میآیا این مع   توضیح داده نشده است؛
 یابد؟لوب مؤمنین تحقق می است و یا اینکه از طریق اشراقات انوار الهی به ق

 سی بیان دوم ایشان  ر . بر 2-2
 شود؛د که در ذیل بیان میاین بیان نیز ملاحظاتی وجود دار در 

بیان  .2-2-1 در علم ح  ، این  دارد.  ظهور  نفی علم حصولی ضمن  صولی  در  نکاتی که  به  توجه  با 
 افتد. دارد، از اعتبار می بررسی احتمال اول از بیان اول گذشت، تفسیر دوم نیز با وجود دقتی که

روایت این است که هر سه فراز  این تفسیر با سیاق روایت سازگار نیست؛ زیرا ظاهر این    .2-2-2
یم فراز دوم و سوم با فراز ی د، در حالی که با توجه به این تفسیر باید بگوقرار دارن   یدر یک سطح از معن

 اول متفاوت است و بلکه در مقابل هم هستند. 
 

، ص  15. و همان، ج  27-25، ص  12. و همان، ج  ۳95، ص  1ق، ج  1417مطالعه بیشتر در این مورد بنگرید به؛ طباطبایی،    برای.  1
شی.  95 ج  1368  ی،رازصدرالدین  ص  6،  هناع  }حواشی15و    14،  من  )و  وجود  لامه{  اصل  أن  للمتأمل  بالذات    یظهر  الواجب 

 بالحقیقة.(  ین المثبتة له تنبیهاتند الانسان و البراهضروری ع
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پذیر امکان  ، افق با آن روایت استیات دیگری که هما به روتفسیر یک روایت بدون توجه  .  2-2-۳
د مطالعه قرار داد تا بتوان به تمام  مورای  ستهبه صورت دحدیث باید روایات را    ای تبیین یک. برنیست

تی با توجه به هر یک از این بیانات را در شرایط متفاوتی و ح   بیتابعاد آن توجه پیدا کرد؛ زیرا اهل
فرمود  نخاطبیسطح و ظرفیت م بیان  قرار میاه خود  اینها در کنار هم که  تر رند، مقصود روشنیگند و 

یی در تفسیر المیزان که معروف به تفسیر قرآن به قرآن است،  مه طباطباشود. کار بزرگ و مهم علامی 
خصوصا  باید   و  روایات  انجام شود  در  نیز  معرفتی  و  عقیدتی  بروایات  باید  هم  روایات  یعنی شرح  ا  ؛ 
قرآن    هتوج تفسیر  که  گونه  همان  پذیرد.  صورت  دیگر  روایات  قرآنبه  تفسیر    ، به  در  شیوه  استوارترین 

خداست،  احا  کتاب  احادیث  تفسیر  وسیلۀ  به  همهم  دیث  و  و  سیاق  استوارترین  نیز  آنها  خانوادۀ 
 ی اردهگست  ی  همان کار فقهی و اصول  همچنین  1است.   بیتترین شیوه برای فهم سنت اهلحکیمانه

بالله«  »معرفةاللهز باید انجام شود. احادیث  گیرد، در روایات معارفی نیکه در روایات فقهی صورت می
باید روایات دیگر نیز ملاحظه شود. حال وقتی    ، آنهااز  و برای رمزگشایی    کته مستثنی نیستندیز از این نن

مراجعه می دیگر  روایات  مبه  در  شود،  عنوان  این  از  وسیعی  باز میامنظر  عنای  متفاوت  نسان  شود که 
آنچه که جناب میردام با  مثال اد مطرح میاست  برای  ه  ، کند.  از  بن  مین باب، مندر روایت سوم  صور 

ای بحث کردم و به آنها گفتم: به راستی  عرض کردم: من با عده  گوید: خدمت امام صادقحازم می
ه خلق خود شناخته شود، بلکه بندگان به  بت که  تر از آن اسعزیزتر و گرامی  خدای جل جلاله والاتر و

ک  الله  ندشواو شناخته می م  ح     .(۸۶، ص1، ج ق1407)کلینی،  . حضرت فرمود: ر 
شود، شناخت مخلوقات  در این روایت شریف، علاوه بر اینکه شناخت خدا به واسطۀ غیر نفی می

کند؛ ل را نیز روشن میوبخش ابخش دوم این کلام، مقصود از  شود.  در پرتو شناخت خدا مطرح می
ت  پس معلوم است بحث بر سر کیفیت معرف  ،شوندطۀ او شناخته میفرماید: مخلوقات به واسزیرا می

به   مراجعه  با  مطلب  این  باشد.  حق  شناخت  در  واسطۀ  خلق،  نباید  و  است  حق  به  نسبت  کردن  پیدا 
عبدالأعلی ص1ج،  ق1407)کلینی،    حدیث  سدیر۸۶،  حدیث  همچنین  و  حرانی،    )ابن  (  شعبه 

روشن۳29ق، ص1404 شد  ذکر  قبلا   که  می(  امثلا   شود؛  تر  فرازی  امام در  عبدالاعلی،  روایت   ز 
نْ ک ف    : »...فرمایدمی  م  الله   ف   ر  ا ع  م  نَّ إ  و   ه   یْر  غ  ب   

ه  ف  ر  ه  ع  نَّ أ  م   ع  نْ ز  م  ه   د  حِّ و  ی  ه    یْف   ف  ر  الله    ع  ب    ب   
فْه  عْر  ی  مْ  ل  نْ  م  ه   ف 

ه  ل  ف   یْر  ف  غ  عْر  ا ی  م  نَّ  إ 
ه  ف  عْر    گوید: او را با وساطت است کسی که میائل به یگانگی خدنه قچگو  ؛...«  یْس  ی 

غیر شناخته است؟ خدا را تنها کسی شناخته است که او را به خدا و بدون واسطۀ امری دیگر شناخته  
 

 خود مرحوم علامه این کار را به احسن وجه در المیزان، حاشیۀ بحار و کتب دیگرش انجام داده است.  .1
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را نشناخته   را شناخته استباشد و الا خدا  اینو موجودی دیگر  التوحیدر  .  ذیل باب   ، وایت در کتاب 
ای و در جملهاما در نقل صدوق روایت ادامه دارد    ؛عال نیز نقل شده استصفات الذات و صفات الاف

می  آن  دْر  از  ی  لا    ...« دْر    ک فرماید:  ت  لا   و   الله   ب  لاَّ  إ  یْئا   ش  وق   خْل  الله    ک م  ة   ف  عْر  ...«  م  الله  ب  لاَّ  )صدوق،    إ 
آفریده  ؛(14۳  ق، 1۳9۸ نمیهیچ  درک  را  چیزی  خدا، ای  سبب  به  مگر  نت  کند  خدا  شناخت  به  وان و 

کند  بالله نزدیک میاللهما را به تفسیری برتر از معرفة  ، ه این بیانات رسید مگر با خدا. حقیقت اینست ک
آن   المیزان  هم  و  در  طباطبایی  علامه  که  است  پتفسیری  آن  به  کتبش  از  دیگر  برخی  اسرداختو   ت ه 

 .(2۶5، ص۸ق، ج1417)ر.ک: طباطبایی، 

 گیری نتیجه 
بر اساس    ، کند که در بیان اولدو بیان تفسیر می   بالله« را به اللهمیرداماد »معرفة  ، آنچه گذشت   جه بهبا تو

دوم  بیان  در  و  صدیقین  می  ، طریقۀ  پیش  الهی  کمالیۀ  صفات  اساس  با  بر  اما  در رود.  که  دقتی  وجود 
ای ایست، ملاشان هتفاسیر  پذیرش  از  مانع  دارد که  ایشان وجود  بیانات  در  تفسیر است. حظاتی  دو  ن 

نه بیان دیدگاه مختار، اما با    1رسی دیدگاه جناب میرداماد استهرچند هدف از این مقاله، تحلیل و بر
آنها اشاری ذیل این موضوخانوادهتوجه به ادلۀ عقلی و همچنین روایات هم از  به    ه شد، ع که به برخی 

معرفةر مینظ توضیح  برای  نک اللهرسد  به چند  توجه  که  بالله،  است  توضیح  ته لازم  باید  در جای خود 
 داده شود؛ 

 های خداشناسی است. بالله، طریقی مستقل و در مقابل سایر راهاللهمعرفة. 1
 های خداشناسی است.  . این طریق، برتر از سایر راه2
 شود.صل میلق حا. این معرفت، بدون وساطت خ ۳
  ای که باشد، به علم حصولی در هر مرتبها   اس اس بالله، معرفتی جزئی و شخصی است.  الله. معرفة4

 کند و این با »اعرفو« ناسازگار است. است و شناخت شخصی و جزئی برای انسان حاصل نمی   صورت کلی 
 . این طریق، ناظر بر علم حضوری است. 5
 فع غفلتی هستند برای التفات به این معرفت حضوری.ت و رتنبیها رفا   ص های دیگر خداشناسی، راه   . ۶
 

 
ق، 1404)مجلسی،  و    (285ق، ص1398و )صدوق،    (85، ص1ق، ج 1407،  )کلینیی تفاسیر دیگر، بنگرید؛  برخ برای ملاحظۀ    .1

و )صدرالدین شیر   29۶، ص1ج کاشانی،  ۶4همان، ص  و  104، ص۳، ج1۳۸5ازی،  (  و )فیض  )امام  ۳۳۸، ص1، ج140۶(  و   )
 (. 265، ص8ق، ج1417)طباطبایی،  و  (۶2۳، ص 1۳۸2خمینی، 
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